
ویـژه نامـــه  ورودی ها

بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتینشریه دانشجویی صهبا_شماره چهاردهم_مهر ماه 1403

آنچه در این شماره می خوانید:

سـردبیرسـخـنـــ
زهرا نسخه چی

دانشجوی کارشنا�سی علم اطلاعات

سلام دانشجو !
ورودت رو به دانشگاه علامه طباطبائی تبریک میگم.

مــن زهــرا نســخه چی ســردبیر نشــریه صهبــا دانشــکده روانشــناسی دانشــگاه علامــه طباطبــائی 
هســتم

اول از همه خداقوت !
چــون می دونــم کــه یــک ســال خیــلی ســختی و پشــت ســر گذاشــتی ولی دیگــه تمــوم شــد. 

ـــالا دســتاورد تــو چنیــن شــد کــه الان در کنــار مــا بــاشی و بهــت بگیــم علامــه ای
آره ! ایــن اســم جدیــد توعــه! اولــش بــاورش ســخته و شــاید گیــج بــشی ولی کــم کــم بهــش 

عــادت می کــنی و کنــار اســمت می شینــه
ــره ی  ــن ۴ســال تمــوم  شــده وکلی خاط ــزنی ای ــه هــم ب ــا چشــم ب ــاورت نشــه ام ــاید ب ش

ــه ! ــر کوتاه ــه مسی ــر ک ــذت بب ــس ل ــه پ ــرات می مون ــذاب و قشــنگ ب ج
مــا اینجاییــم تــا اولیــن قــدم هــات بــه دانشــگاه رو بــرات آســون کنیــم ،  نذاریــم آب تــو 

دل دانشــجو های مملکــت تکــون بخــوره و از همــه چی خبــر داشــته باشــن
پس این ویژه نامه مخصوص خودِ خودته !

خیلی خوشحالم قراره بیشتر باهم ـرف بزنیم.
با ما همراه باش!

منتظرتم:(

آنچه گذشت

روزهای دور از خانه

علامه ای شو

آنچه خواهید دید...
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مهرماه همیشه نوید آغاز می دهد آغاز سال تحصیلی و شروع کار بسیج دانشجویی .

سال گذشته که آغاز کردیم ،  خبر از آمدن جان های تازه روح مان را جلا می داد. ورودی های عزیزی که قرار بود پا به عرصه 

علم بگذارند و مسیر جوانی شان را در دانشگاه آغاز کنند. مسیری که نیازمند درک هویت دانشجویی و فهم نقطه فعلی بود.

کم لطفی بود اگر دانشگاه را برای ورود جان های عزیز آماده نکنیم! با همراهان دیگر نشستیم و فکر کردیم چگونه دانشگاه 

را به آن ها بشناسیم چگونه ما را کنار خود ببینند تا حس غربت بار ببندد. رسانه مثل همیشه سرمدار شد برای نو دانشجویان

نشریه طراحی کرد و هدیه های ناقابل که از روز اول یادگاری بماند.

دوست داشتیم با بچه های ورودی رفیق باشیم تا خدا هم راضی باشد. صحبت می کردیم،  سلف می رفتیم، دانشکده و ریز و 

بم و مخفیگاه ها را به آن  ها معرفی می کردیم.

برای حال بهتر و خاطره خوش تر با نوورودی ها به پابوس امام رضا رفتیم و برای آغاز راه مدد خواستیم.خاطرات شیرینی رقم 

خورد که هنوز بعد از گذشت یک سال هر بار یکی از آن جمع به مشهد می رود یاد دیگر همراهان می کند.

مسئله فلسطین اما بیشتر از گذشته پر رنگ می شد. حماسه  ۷ اکتبر و بعد از آن جنایت های دهشناک رژیم غاصب 

صهیونیستی ،  درد و اندوه را بر دل هایمان افزود. بیمارستان المعمدانی و کشتار هزاران نفر که روزانه بر تعداد آن ها 

افزوده می شد باعث شد تا بار دیگر به فکر بیافتیم که چه کمکی از ما بر می آید. 

از تجمع گرفته تا برد و فضا سازی و شعار نوشتن ها همه را انجام دادیم تا فضای دانشکده دور از ظلم ستیزی نباشد. فضا 

سازی ای که وقتی طراحی می کردیم قلب هایمان از درد به تپش می افتاد. عکس کودکان و جمله ای که هنوز بعد یکسال در 

خاطرم پر رنگ است.کف دانشکده با رنگ قرمز و متن های کاغذی نوشتیم با احتیاط اینجا خون کودکان ریخته است!

روز صدور فرمان تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه بر آن شدیم تا دورهمی دخترانه ای را تدارک ببینیم و از بسیج دانشجویی 

بیشتر صحبت کنیم. خاطره شد برایمان از آنچه گذشت ها تا اینکه الان در چه نقطه  ای ایستاده ایم.

ما دوست داشتیم فضای دانشکده را به آن سمت ببریم که خلا و دوری از جامعه در آن نباشد . گویی همه در یک حباب 

بودیم و با جامعه نسبتی نداشتیم ! 

دوباره جلسه و فکر و مشورت تا رسیدیم به نقطه ای که می بایست. ما از طریق هر رشته ای که در دانشکده است نسبتی 

با جامعه باید برقرار کنیم. علوم تربیتی، روانشناسی ،  مشاوره و علم اطلاعات هر کدام به نحوی باید به جامعه نزدیک شود. 

هرکس ایده ای داد خانواده، فلسطین، کتابخوانی، آموزش و پروش و... ایده  هایی که در نهایت به تجمیع خانواده و فلسطین 

رسید. جلسات و بارش فکری ها و جزئی کردن ایده ها در نهایت رسید به آنکه ما چگونه می توانیم به

 کودکان از فلسطین و غزه بگوییم و مقاومت را در آن ها جاری کنیم. مسئله دیگر که خانواده 

بود مسئله روز بعد از صحبت ها و مشخص کردن نسبت دانشجو با آن به این نقطه رسیدیم که 

مادران دانشجو در دانشگاه شرایط خوبی ندارند، با آن که شرایط بحرانی جمعیت کشور می 

طلبید برای دانشجویانی که قصد فرزندآوری دارند اموراتی تسهیل شود.

مامان دانشجوها از دل همین دغدغه ها شکل گرفت. گفتمانی که با روایت از فضای مادری 

و دانشجویی رقم خورد و و با تجمیع افراد مبتلا به آن و برگزاری اولین گردهمایی مامان 

دانشجوها در ۲۵ اردیبهشت ادامه  پیدا کرد. نامه ها زده شد، مطالبه ها انجام شد اما 

تاکنون جواب درستی نگرفته ایم. ماده ۲۶ قانون جوانی جمعیت بند ت آن اجرا 

نمی شود.

آنچه گذشت...
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ایــن بیــن امــا روح هــایمان در اســفند مــاه بــا رفتن 

بــه راهیــان جلا گرفــت اتوبــوس شماره ۵ و بچــه 

هــای دانشــکده روانشناســی حــال زیبایــی داشــت. 

ــانه  ــای رس ــه ه ــای بچ ــت ه ــا و پادکس ــی ه مداح

ــا در  ــی ام ــرد. فرهنگ ــی ک ــر م ــد براب ــی را چن زیبای

آن راهیــان رســالت مهــم تــری داشــت دختران هــم 

ــتادند و  ــی ایس ــان م ــای راوی ــه ج ــان ب ــد خودم ق

ــد.  ــی کردن ــت م ــا را روای ــه ه ــا و حماس ــان ه یادم

روایــت زنانــه ای کــه شــعار راهیــان را رقــم زد 

ــه    ــذرد«. کول ــی گ ــخ م ــان تاری »کاروان عشــق از می

هــای راهیــان نیــز کــه منقــش بــه ایــن شــعار 

بــود حــالا بعــد از یکســال بخشــی از خاطــرات 

شــیرین مان شــده کــه در کــربلا و مشــهد همــراهمان 

خاطرات مــان در  راهیــان  رفقــای  یــاد  و  بــود 

روز معلــم کــه نزدیــک شــد خواســتیم روایتــی خلــق 

ــه  ــی ک ــی بایســت باشــیم از رفیق ــم از آنچــه م کنی

ــود  ــام ب ــا گمن ــود ام ــش ب ــه نام ــن ب دانشــکده مزی

و کســی او را نمی شــناخت. مصاحبــه ای در نظــر 

گرفتیــم. دوربیــن و پایــه را و هاشــف را آماده کردیم 

ــتیم و  ــی گذاش ــه را داخــل پاکت و متن هــای محرمان

بــه هــم کلاســی هــایمان مــی دادیــم تــا بخواننــد و 

ــب  ــا عجی ــدس ه ــت؟ ح ــه او کیس ــد ک ــدس بزنن ح

بــود و غریــب کســی نمی دانســت شــهید همــت 

شــهید دانشــکده ماســت. یــادگاری کتــاب .... دادیــم 

ــرد. ــود و دســتمان را بگی ــد او کــه ب ــا یادمــان بمان ت

رقــم   ۲ مرصــوص  بــا  تشــکیلاتی  ســال  پایــان 

از  بیــشتر  بــود  قــرار  کــه  اردویــی  خــورد. 

نزدیــک  جامعــه  بــه  بیــشتر  و  بشــنویم  بســیج 

دانشــجویی  بســیج  رســالت  بدانیــم  و  بشــیم 

محصــول تولیــد  نــه  اســت  صرف  تجمــع  نــه 

بســیج دانشــجویی رســالت دارد کــه جامعــه را اراده 

هــای مردمــی را بیدار ســازد و از بنیــان و آرمان های 

انــقلاب اسلامــی صحبــت کنــد و آن را حفــظ کنــد

ایــن مســیر ســال گذشــته کــه طــی شــد قــدم 

ــر و  ــی و تغیی ــد اصلاح پویای ــه نیازمن ــود ک ــی ب های

ــوز  ــجویی هن ــیج دانش ــه بس ــرا ک ــت چ ــول اس تح

ــه  ــت ک ــد اس ــه دارد امی ــالتش فاصل ــام رس ــا انج ت

بــا حضــور نفــس هــای تــازه در بســیج دانشــجویی 

ــه از  ــیم ک ــاهد آن باش ــورد و ش ــم بخ ــم رق ــن اه ای

بنیــان  درســی مان  هــای  رشــته  و  علــم  دریچــه 

و ارمــان هــای انــقلاب اسلامــی را دنبــال کنیــم

زینب موذن

دانشجوی کارشنا�سی علوم تربیتی
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به دنیای دانشگاه خوش اومدی!

راستش خیلی منتظرت بودم تا بیای که دانشگاه رو بهت نشون 

بدم ،  حالا که اومدی پس با من هم قدم شو!

از اون جایی که دانشکده ی ما تو دل کوه،  لطف کردن یه در 

فرعی تو میدون ورزش گذاشتن که ما از اینجا وارد می شیم.

خب، کارت دانشجویی تو دربیار که فکر نکنن خدایی نکرده 

جاسوس MI6هستی و هفت صبح اومدی دانشگاه که 

منفجرش کنی!

حالا که از این گیت رد شدی اولین چیزی که چشمت به 

جمالش روشن میشه ،  مقبره دانشگاه هست. دوتا شهید داره 

که می تونی وقتایی که دلت گرفت بیای باهاشون حرف بزنی، 

گوش شنوای خوبی هستن.

حالا اگه به سمت چپ نگاه بکنی دانشکده ی فرار از زندان 

)علوم سیاسی(رو می بینی و روبه رو به سرای شکم که امید 

دانشگاست می رسی، راستی غذاهای علامه خیلی خوبه!

 مهم تر از همه این است که به سمت راستت نگاه کنی! 

چرا؟ چون هم یه سر در خیلی خوشگل اون سمت داره که 

می تونی کلی عکس بگیری، بغلش دارالعلوم)کتابخانه مرکزی(

رو می بینی وقتایی که درس و امتحان داری خیلی بدردت 

می خوره و می تونی کلی کتاب مختلف به امانت بگیری.

اماااااا

رسیدیم به بخش جذاب، دانشکده ضد المجانین خودمون! 

از در که وارد بشی طبقه اول سمت چپ نماز خونه هست که 

سعی کن قبله شو پیدا کنی ،  یه دفتر بسیج کوچولو هم بغلش 

هست که ما اونجا منتظرتیم. سمت راست که بری آموزش 

اونجاست که بهت پیشنهاد می کنم یه نفس عمیق بکش بعد 

وارد شو، یه اتاق سایتم کنارشه اونجا می تونی بری یه اکانت 

برای خودت درست کنی و به اینترنت دانشگاه وصل شی و 

استفاده کنی.

از بخش های دیگه بخوام برات بگم یکی مسجد امام علی )ع( 

که گاهی اوقات دانشجو ها علاوه بر نماز برای جای خواب 

و مکان استراحت برای اینکه یه کمری صاف بکنند و چرتی 

بزنند ازش استفاده می کنن، تازه طبقه همکفش یه موزه خیلی 

کوچک داره.

یه ایران دخت هم داریم که گاهی اوقات جلساتی آنجا برگزار 

میشه، گاهی نمایشگاه میذارن که می تونی بری خرید کنی 

البته باید بگم که ورود آقایان ممنوعه ولی در کل فضای 

خوبی داره کنار دانشکده خودمونم هست، دخترا سر راهتون 

می تونید برید و از فضاش استفاده کنید؛ کنار ایران دختم 

استخر باکلاس دانشگاست! روزهای فرد برای خانما و روزهای 

زوج برای آقایونه.

بغل دانشکده مدیر خانه هم ورزشگاه مونه، کلاس های ورزش 

اونجا برگزار میشن.

خب ! فکر کنم دانشگاه رو تا حدودی بهت نشون دادم حالا 

باز خودتم کم کم آشنا می شی. 

بیا روی یکی از نیمکت های فضای دانشکده بشینیم و یه 

هات چاکلت از وندینگ کنار آموزش مهمونت کنم 

یه قلپ بخور سرحال بیای که درباره اساتید بگم؛ هر استاد 

سبک تدریس خاص خودش رو داره ولی خب درکل استاد 

خوب و با علم بالا زیاد داریم ،   سعی کن باهاشون بیشتر آشنا 

بشی، این ارتباطات می تونه در یادگیری و انجام پروژه ها 

خیلی کمکت کنه! 

فقط در پی این نباش که همش درس بخونی و بیست بگیری 

یا باز از اون ور بوم نیفتی که اومدی دانشگاه دیگه عشق 

و حال به راهِ، نه دانشگاه برای رشدمونه ؛ پس کنار درس به 

تفریحتم برس !

من دیگه حرفام تمومه حالا تویی و این میدون

موفق باشی دانشجو !

علامه ای شو

زهرا پاسبان

دانشجوی کارشنا�سی علم اطلاعات



4شماره چهاردهم_ مهرماه 1403بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

ــرود مــی آورد کــه شروع تازگــی و زندگــی  ــی مســیر زندگــی شما را در نقطــه ای ف ــد ول گاهــی گمان نــی کنی

ــاره اـــت دوـ

اکنون در این لحضه ـا چمدان و قلبی پر از آشوب و دلتنگی روـه روی خانه جدیدتان ایستاده اید.

اکنون احساس های مختلفی ـه قلبتان نشسته اـت.

 نی دانید رویا اـت یا واقعیت!

حالا ـاید قوی ـود و ـه ـمت پاییزی نو حرکت کرد .

د که هر کدام از دیاری پا ـه تهران گذاشته اند. صدای چرخ چمدان هایی ـه گوش می  رـ

هرکدام گذشته ای راـه دوش می کشند.

هر کدام آینده و سرنوشتی را ـه همراه دارند.

اکنون شما هستید و خانه و خانواده ی جدیدتان!

ـــا چمــدان هــای پــر و کلیــد ـــه دـــت ـــه ـــمت اتاقــی مــی رویــد کــه هیــچ چیــز راجــع ـــه آدم هــای اتــاق 

ــد! ــده و روزهــا هــم خبر نداری ــی از آین ــد حت نی دانی

خبری از شب و روزهایی که ....

کم کم حس خانواده شکل می گیرد.

ــت  ــی و حــس صمیمی ــن راحت ــت آشــنایی،  اولی ــن خاطــره اول صحب ــن حــس مــشترک، اولی ــده، اولی ــن خن اولی

ــان رقــم مــی خــورد . ـینت

سر یک ـفره ـا خنده و شوخی، غافل از زمان و ـاعت خاموشی کنار هم ،   شب  تان را صبح می کنید.

روز هایی که حوصله هیچ کس را ندارید، آشوـت را از چشمانت می فهمند و درکت می کنند.

ــتی ـعــد ریــز  ــد و صــدای اعتراض ـقیــه و تــرس از سرپرـ شــب هایی کــه صــدای خنده هایتــان ـــه گــوش می رـ

ریــز خنده هایــی کــه نفــس کشــیدن را ـــخت مــی کنــد

ــاه  ــه پن ــالن مطالع ــه ـ ــان ـ ــه درون ذهن ت ــلوغی و همهم ــدن از ش ــرای خلاص ش ــه ـ ــب هایی ک ــا و ش روزه

ــوید . ــذت می ش ــرق ل ــا غ ــکوت آنـ ــد و در ـ می ـری

شب هایی که از شدت غم و آشوب ـه آغوش شان پناه می ـرید.

وقت هایی که گذرتان ـه ـوفه می خورد حس خرید کردن ـرای اتاق تان لذت ـخش اـت.

شــب هایی کــه دور هــم ـعــد از هــر ـــختی ـــا گــفتن الان وقــت چیــه؟ قــوری و کتری  ـــه دـــت ـــه ـــمت 

آشــپزخانه ـــوت و کــور مــی رویــد و مرهمــی مــی شــوید ـــر زخــم هــای هــم .

گاهــی هــم مســیرتان ـــه اتــاق ـــایت مــی افتــد و کنــار هــم پــروژه هــا و کار هایتــان را انـــام مــی دهیــد 

ــد البتــه اگــر ـــا شــوخی و خنــده هــا ـــه سرانـــام ـرـ

ــردن و  ــه ک ــدن و عـل ــرم ـــخت اـــت و خــواب مان ــرم و گ ــدن از تخــت ن ــه دل کن ــح هــای زمســتانی ک صب

ــخت تر ــس ـ ــه سروی ــیدن ـ ــدن و رـ دویی

جا گرفتن، یکی از حمایت های دوـتانه اـت.

روزهای دور از خانه
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زینب  موذن
دانشجوی کارشنا�سی علوم تربیتی

استرس ها و امتحان هایی که گروهی می خوانید و متوجه 

می شوید که همگی نمی فهمید و سپس آرام می شوید، 

به یکباره صدای خنده ای میان کوچه پس کوچه های 

خوابگاه به گوش می رسد.

برنامه های بلند مدت و آرمانی باشگاه رفتن و استفاده از 

وسایل خوابگاه، هر دفعه با گفتن از فردا شروع کنیم به 

فراموشی سپرده 

می شود.

شب هایی که 

د  ل تان بیرون 

رفتن می خواهد 

و چیدن برنامه 

هول هولی، گاهی هم ته بیرون رفتن، برداشتن زیر انداز 

و کتری و لیوان و خوردن چایی در تاریکی حیاط و شب 

نشینی که خیلی از راز ها دیگر  پنهان نمی ماند و با کوله 

بار سبک تری به سمت اتاق برمی گردید.

خواندن نماز جماعت در نمازخانه و نفس کشیدن و آرامش 

تزریق کردن به روح و جان، گفتن حرف هایی که فقط می 

شود به یک نفر گفت و پناه بردن به آغوش امنش .

حتی با خواندن این ها هم لبخندی بر لب دارید

اما گذر کوتاهی بیندازیم به شب های سخت و سرد، از 

بی حوصلگی ها و شلوغی خوابگاه .

خوابیدن و بیدار شدن با سر و صدای بقیه 

سلام و احوال پرسی و گرم گرفتن با کسی که خوشتان 

نمی آید.

صف طولانی برای گرفتن غذا و گاهی هم تلنبار شدن 

کارت ها به سمت تان برای گرفتن غذا برای همه!

دیر رسیدن به خوابگاه و گذشتن از هفت خان رستم و 

دادن کارت و بازجویی توسط نگهبان و سرپرست

وقت هایی که دلتان کمی آهنگ و تنهایی می خواهد و 

اما بقیه اجازه خلوت نمی دهند.

خلوت و تنهایی؟در خوابگاه؟ با حضور بچه ها؟ جزو 

آرزوهای محال است! امید است برای رسیدن 

تقسیم کار ،  تمیز کردن اتاق و شستن ظرف ها به نوبت و 

تلاش برای کثیف نشدن ظرف بیشتر تا آخر شب حداقل 

یک ظرف کمتر باشد .

در خوابگاه معنای دیگری از نظم و پاکیزگی وجود دارد 

گویا قاشق من قاشق تو ، کتاب من کتاب تو ، وسایل من 

وسایل تو معنایی ندارد همه چیز متعلق به همه است 

حتی به غلط!

باز کردن در یخچال و ندیدن خوراکی مورد علاقه ی تان 

داد و هوار در اتاق و اعتراف کشیدن و ترسیم دادگاه برای 

فهمیدن مقصر از نتایج آن است.

از کلید جا گذاشتن داخل اتاق و تقصیر هم انداختن گرفته 

تا غذا نداشتن ،  تنبلی و غذا درست نکردن و....

پاراداکس زیبایی

اما هر سختی و خوشی کنار هم زیبا است.

خنده و گریه،  شادی و غم ،  سختی و آسانی کنار هم 

پارادکس زیبایی می سازند.

قرار است ۴ سال در خانه و اتاق موقت زندگی کنید.

حال بگویم از لحضه درد ناک و اشک آلود خداحافظی، 

چه بین ترم باشد، چه تابستان . هر دو قلب را به درد می 

آورد وقتی که به خانه می رسید انگار دلتان برای اتاق و 

شلوغی و خنده و گریه کنار هم تنگ شده است.

چه  غمگین است لحظه ی  خداحافظی بعد از فارغ 

التحصیلی پایان همه چیز به یکباره!

با چمدان های پر به سمت شهرتان باز می گردید .  از دیار 

تهران و آدم ها و خاطره ها و خانه امن کیلومتر ها دور  

می شوید.

فاطمه فلاح نژاد

دانشجوی کارشنا�سی علوم تربیتی
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عزیـــز! نوورودی هـــای  بـــه  عزیـــز!سلام  نوورودی هـــای  بـــه  سلام 

 ابتـــدای ســـخن می خـــوام قبـــل از هرچیزی  ابتـــدای ســـخن می خـــوام قبـــل از هرچیزی 

یـــه خســـته نباشـــیدِ جانانـــه بهتـــون بگـــم یـــه خســـته نباشـــیدِ جانانـــه بهتـــون بگـــم 

بابـــت تلاش یه ســـال اخیرتـــون کـــه باعـــث بابـــت تلاش یه ســـال اخیرتـــون کـــه باعـــث 

قـــدم  علامـــه  دانشـــگاه  در  الان  شما  قـــدم شـــد  علامـــه  دانشـــگاه  در  الان  شما  شـــد 

بخونیـــن. رو  نشریـــه  ایـــن  و  بخونیـــن.بزنیـــن  رو  نشریـــه  ایـــن  و  بزنیـــن 

جدیـــد  راه  یـــه  کـــه  میگـــم  جدیـــد تبریـــک  راه  یـــه  کـــه  میگـــم  تبریـــک 

کردیـــن! آغـــاز  زندگی تـــون  از  رو  نویـــی  فصـــل  کردیـــن!و  آغـــاز  زندگی تـــون  از  رو  نویـــی  فصـــل  و 

ممکنـــه  کـــه  بگـــم  چیـــزی  از  براتـــون  می خـــوام  ممکنـــه حـــالا  کـــه  بگـــم  چیـــزی  از  براتـــون  می خـــوام  حـــالا 

دیـــد.. خواهیـــد  آنچـــه  خلاصـــه،  ببینیـــن.  دیـــد..اینجـــا  خواهیـــد  آنچـــه  خلاصـــه،  ببینیـــن.  اینجـــا 

می دونـــم کـــه الان یـــه تصـــور خارق العـــاده از دانشـــگاه تو  می دونـــم کـــه الان یـــه تصـــور خارق العـــاده از دانشـــگاه تو  

ذهنتون شـــکل گرفتـــه. می دونم که الان حـــس می کنین قله های ذهنتون شـــکل گرفتـــه. می دونم که الان حـــس می کنین قله های 

موفقیـــت رو فتـــح کردیـــن و می دونـــم که خیلی خوشـــحالینموفقیـــت رو فتـــح کردیـــن و می دونـــم که خیلی خوشـــحالین

 اما خـــب ممکنه بعضی از افـــراد با جِت هـــای جنگی به برجک  اما خـــب ممکنه بعضی از افـــراد با جِت هـــای جنگی به برجک 

شما حملـــه کنـــن. یکی از اون بعضی ها، اســـاتید هستن. اســـاتید شما حملـــه کنـــن. یکی از اون بعضی ها، اســـاتید هستن. اســـاتید 

ممکنه به شما گوشـــزد کنن که کار خاصـــی نکردین و صرفا وارد ممکنه به شما گوشـــزد کنن که کار خاصـــی نکردین و صرفا وارد 

دانشـــگاه شدید و قوانین ســـخت گیرانه کلاس هاشـــون رو بهتون دانشـــگاه شدید و قوانین ســـخت گیرانه کلاس هاشـــون رو بهتون 

گوشـــزد کنن و همـــون موقع که اســـاتید صحبـــت میکنن شما گوشـــزد کنن و همـــون موقع که اســـاتید صحبـــت میکنن شما 

داخـــل ذهنتـــون یه ســـوال نقـــش می بنده:داخـــل ذهنتـــون یه ســـوال نقـــش می بنده:  کـــه این همه کـــه این همه 

قوانیـــن از کجا اومـــد؟ اگه می خواســـتم اینقدر قوانیـــن از کجا اومـــد؟ اگه می خواســـتم اینقدر 
قانون مدار باشـــم، برای چی اومدم دانشـــگاه؟ اما قانون مدار باشـــم، برای چی اومدم دانشـــگاه؟ اما 
بچه ها ــــون حقیقت چیز دیگه ای هــــت بچه ها ــــون حقیقت چیز دیگه ای هــــتخب  خب 

 دانشـــگاه اصلا اونی نیســـت کـــه تو تصـــورات مـــا می گذره.  دانشـــگاه اصلا اونی نیســـت کـــه تو تصـــورات مـــا می گذره. 

دانشـــگاه، محیـــط درســـی بـــا قوانیـــن ســـخت گیرانه خودش دانشـــگاه، محیـــط درســـی بـــا قوانیـــن ســـخت گیرانه خودش 

آزادی  پنجره هـــای  کـــه  نگذریـــم  حـــق  از  البتـــه  آزادی هســـت.  پنجره هـــای  کـــه  نگذریـــم  حـــق  از  البتـــه  هســـت. 

می کنـــه بـــاز  مـــا  همـــه  روی  بـــه  رو  جدیـــدی  می کنـــهتحصیلـــی  بـــاز  مـــا  همـــه  روی  بـــه  رو  جدیـــدی  تحصیلـــی 

اگه بخـــوام چندتا مثـــال کوتاه براتـــون بزنم، میگم کـــه : دیگه اگه بخـــوام چندتا مثـــال کوتاه براتـــون بزنم، میگم کـــه : دیگه 

نیاز نیســـت برای آب خوردن وسط کلاس از اســـتاد اجازه بگیری نیاز نیســـت برای آب خوردن وسط کلاس از اســـتاد اجازه بگیری 

یا هروقت خواســـتی از کلاس بری بیرون انگشت اشاره ات رو ده یا هروقت خواســـتی از کلاس بری بیرون انگشت اشاره ات رو ده 

دقیقـــه بالا بگیری که اســـتاد ببینتت و دلش به حالت بســـوزه و دقیقـــه بالا بگیری که اســـتاد ببینتت و دلش به حالت بســـوزه و 

اجازه بده کـــه بری بیرون. می تونی راحـــت از کلاس بری بیرون. اجازه بده کـــه بری بیرون. می تونی راحـــت از کلاس بری بیرون. 

وقتی دیر رســـیدی نیاز نیســـت از دفتر نامه بگیـــری تا معلم تو وقتی دیر رســـیدی نیاز نیســـت از دفتر نامه بگیـــری تا معلم تو 

کلاس راهـــت بده بلکـــه باید در بزنی و راحت تـــر از اون چیزی کلاس راهـــت بده بلکـــه باید در بزنی و راحت تـــر از اون چیزی 

کـــه فکرش رو بکنی وارد کلاس بشـــی. شـــاید باورت نشـــه ولی کـــه فکرش رو بکنی وارد کلاس بشـــی. شـــاید باورت نشـــه ولی 

گاهـــی اوقات اگـــه بخوای خلاف ســـنگین انجام بـــدی می تونی گاهـــی اوقات اگـــه بخوای خلاف ســـنگین انجام بـــدی می تونی 

از کلاس بـــری بیـــرون و یـــه استراحتِ طولانی داشـــته باشـــیاز کلاس بـــری بیـــرون و یـــه استراحتِ طولانی داشـــته باشـــی

اما آنچـــه شما از مســـیرِ رســـیدن به دانشـــگاه خواهیـــد دید، اما آنچـــه شما از مســـیرِ رســـیدن به دانشـــگاه خواهیـــد دید، 

قطعا بســـیار متفـــاوت تر از مدرســـه اســـت. از حـــق نگذریم قطعا بســـیار متفـــاوت تر از مدرســـه اســـت. از حـــق نگذریم 

کـــه شما در دوران مدرســـه پرنســـس های خانواده تـــون بودین کـــه شما در دوران مدرســـه پرنســـس های خانواده تـــون بودین 

و یـــا سرویـــس داشـــتید یـــا خانواده تون بـــه مدرســـه شما رو و یـــا سرویـــس داشـــتید یـــا خانواده تون بـــه مدرســـه شما رو 

می رســـوندن. حـــالا بـــرای رســـیدن به دانشـــگاه علامـــه باید می رســـوندن. حـــالا بـــرای رســـیدن به دانشـــگاه علامـــه باید 

کفشـــای آهنین تـــون رو پاتون کنیـــد و دقایق زیـــادی رو پیاده کفشـــای آهنین تـــون رو پاتون کنیـــد و دقایق زیـــادی رو پیاده 

روی کنیـــد تا به حراســـت برســـید و اونجا با یـــادآوری این نکته روی کنیـــد تا به حراســـت برســـید و اونجا با یـــادآوری این نکته 

کـــه بـــه   خدا ســـاعت هفـــت و پنجاه و نـــه دقیقـــه صبح فقط کـــه بـــه   خدا ســـاعت هفـــت و پنجاه و نـــه دقیقـــه صبح فقط 

منِ دانشـــجویِ همیشـــگیِ اینجا وارد دانشـــگاه می شـــم، اجازه منِ دانشـــجویِ همیشـــگیِ اینجا وارد دانشـــگاه می شـــم، اجازه 

ورود بگیـــری و سربالایـــی با شـــیب نـــود درجـــه رو طی کنی ورود بگیـــری و سربالایـــی با شـــیب نـــود درجـــه رو طی کنی 

تا به دانشـــکده روانشناســـی برســـی. بـــه پله ها که می رســـی تا به دانشـــکده روانشناســـی برســـی. بـــه پله ها که می رســـی 

نفـــس نفس میزنـــی ولی بالا تر میری و وارد دانشـــکده میشـــی.نفـــس نفس میزنـــی ولی بالا تر میری و وارد دانشـــکده میشـــی.

واقعا باید خوش شـــانس بوده باشـــی که کلاســـت طبقـــه  ی دوم واقعا باید خوش شـــانس بوده باشـــی که کلاســـت طبقـــه  ی دوم 

باشـــه تا پله های کـــمتری رو طی کنی. به در کلاس که می رســـی باشـــه تا پله های کـــمتری رو طی کنی. به در کلاس که می رســـی 

یـــه نفس عمیق می کشـــی و ســـعی می کنی ســـوزش قفســـه ی یـــه نفس عمیق می کشـــی و ســـعی می کنی ســـوزش قفســـه ی 

ســـینه ات رو کنترل کنی، بی فایده اســـت و بایـــد تپش قلبت آروم ســـینه ات رو کنترل کنی، بی فایده اســـت و بایـــد تپش قلبت آروم 

بگیـــرد اما مهـــم اینه که دو ثانیه قبل اســـتاد وارد کلاس شـــدیبگیـــرد اما مهـــم اینه که دو ثانیه قبل اســـتاد وارد کلاس شـــدی

 یادتـــون نـــره که علاوه بـــر خونـــدن درس، دانشـــگاه می تونه  یادتـــون نـــره که علاوه بـــر خونـــدن درس، دانشـــگاه می تونه 

آورده های بیشتری براتون داشـــته باشـــه. مثلا کارهای تشکیلاتی آورده های بیشتری براتون داشـــته باشـــه. مثلا کارهای تشکیلاتی 

و حضـــور فعـــال در زمینه هـــای مختلـــف کـــه باعـــث رشـــد و حضـــور فعـــال در زمینه هـــای مختلـــف کـــه باعـــث رشـــد 

فـــردی و علمـــی شما میشـــه، همـــون  پله هـــای موفقیت شمافـــردی و علمـــی شما میشـــه، همـــون  پله هـــای موفقیت شما

و  رشـــته  بـــا  مرتبـــط  مقاله هـــای  و  کتاب هـــا  و مطالعـــه  رشـــته  بـــا  مرتبـــط  مقاله هـــای  و  کتاب هـــا  مطالعـــه 

علاقه تـــون می تونـــه شما رو از بقیـــه افـــراد حـــاضر در ایـــن علاقه تـــون می تونـــه شما رو از بقیـــه افـــراد حـــاضر در ایـــن 

بـــده ارتقـــاء  بـــدهماراتـــن جـــدا کنـــه و ســـطح علمی تـــون رو  ارتقـــاء  ماراتـــن جـــدا کنـــه و ســـطح علمی تـــون رو 

همه این ها بخش کوچکی از آنچه در دانشـــگاه می بینید هســـت، همه این ها بخش کوچکی از آنچه در دانشـــگاه می بینید هســـت، 

که امیدوارم با تلاش و پشتکار، روزهای خیلی خوبی رو بگذرونیدکه امیدوارم با تلاش و پشتکار، روزهای خیلی خوبی رو بگذرونید

آنچه خواهید دید....

فاطمه سادات حسنی

دانشجوی کارشنا�سی مشاوره
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